اسعادعلامه حضرت فای سیدمخمد حسین‌طباطبالی 
سس رس نج 


آ پااسلامپحنیاجات» اقمی‌هر عصری پاسخ میدهد ؟ 


البته اهمیت هر مسئله‌ای ازمسائل علمی که برای بحث و کنجکاویمطرح 
شدموموره نفی‌وائبات قرار میگیره ؛ ارزش حقیقی آنءتابع ارزش واهمیت و اقعیتی 
است کهدر بر داره وتا بع آثار ونتایجی‌است که‌ازتطبیق آن بر مقام‌عمل و أجراء ومورد 
استفاده قراردادن آن‌درفر از و نشیب وپیچوخم زند کی بدستمباً ید . 1 
يك‌فکر بسیار ابتدائی وساده که آشامیدن آب یاخوردن غذارا بانسان یاد 
میدهددرآرزش‌باحیات‌انسانی برابری میکند » یعتی ارزش آن همان ارزش زند کی 
است که‌پیش انسان پرارزش‌ترین متاعی است » ویكفکر - بحسب ظاهر -بسیار 
جزئی ومختسر که لزوم حیات اجتماعی و زندگی دسته جمعی رادر مغز انسان 
جا گیر مینماید قیمت آن همان قیمت نظام خیره کنندة جهان‌انسانی است که در 
هرلحظه‌ملیونپا اعمال واح ر کات وسکنات گونا گون‌انسانی‌رابیکدیگرارتباطداده 
وهمه روزه ملیاره هااثرات مطلوب و نامطلوب وجوروناجور دادهو نتایج زشت‌وزیبا 
بوجود میآورد ۰ 
البته ه رگز نمیشوه انکار کره که مسئله پاسخ دادن يكآئین پاك (ماندد 
آئیناسلام ) بهمه‌نیازمندیهای انسان‌درهرعصری ازحیث اهمیت دردرجه اول‌ومعادل" 
_بااهمیت حیات نو انسانی‌اس که ماافراه انسان متاعی گر انبهاترا زآن‌نمیت و انیم 
تسور نمائی . 
والبته هرفرد مسلمانی که دس کم بکلیات آئین اسلام آشنا و علاقمند اسی 


۷ شمار پنجم 


این مستلهرا درلیست مسائلی که‌ازاسلام بیاد داره ضبط ودرح نموده‌است . 
چیزی که‌هست‌این‌ماده‌فکری‌نیزا نندسایر موادففکری‌دینی که‌اسلام‌بوجود 
آورده وفرنهای متوالی است که دراذهان ما پیروان اسلام رحل آفامت انداخته و 
بطور توارث ازفکری‌بفکری منتقل شده‌وبزند کی بی‌سروصدای‌خودادا به‌میدهند 
پیوسته‌مانددسایر2۰دساتمذهبی بی اینکه‌دست بحثو کنجکاری بدامتش برحددرنهاد 
افراد بایگانی شده وموره استفاده‌نظری قرارنگرفته‌است . 


+ 4 و 


ما شرفی هستیم وتاآنجا که‌از تاریخ نیا کان وپیشینیان خودیاه داریم » و 
شاید بپزارها سال‌سر زند ء محیطهای اجتماعی گذشته » که‌بر ماحکومت کرده 
هر گز بما آزادی‌فکریو خاصه در مسائل علمی مربوط باجتماع نداده » وروزنه 
کوچکیه که در مدت‌بسیار کمی‌در مدزاسلام بدستشارع اسلام بروی ما بازشده 
ومانند سپیده صبح بدابال‌خوه روزروشنی را نويد میداد در اثر حوادث تاريك و 
طوفانهای طبیعی ومسنوعی که بدست يعده خودخواء وسود پرست بوجوه آمد 
دوباره پشت‌پرده تاریکی رفتو بازماماندیم‌و اسارتو برد گی » ماماندیم وتازیانه 
ودم شمشیرو چوبه‌دار وگوشه زندانهای تاريك و شکنجه‌های جپنمی و محیطهای 
م رکبار » ماماندیم ووظیفه باستانی «بله بله» وه لبيك» وسعديك *! 

آنکه بسیار زرنگه بودهمین اندازه میتوانست موادمقدسات مذهبی خودرا 
دست نخورده نگه‌داشته‌وبایگانی کند مواتفاقاً حکومتهای‌وقت وسایر گردانند گان 
اجتماع برای جلو گیری ازبحث آزاه نسبی باین‌رویه زیادبی میل‌نبودند . 

آنان بسیار علاقمند بودن د که مردم"بکار خود مشغول بودهو پا از کلیم 
خود بیون نبرند (آری کارخوه ۰ کلیم خود » نه کارهای عمومی و حکومتی 
کهملك‌خالس حکومتها و کره‌انند گان‌اجتماعات میباشد ۱۱) 

آ نان ازپای‌بندبودن‌مردم فسبت بخالب موادنسبتاساشدینی‌ضرری‌حدس‌نمیزده 
ترس وبیمی نداشتند » فقط میخواستند مرهم ببحث آزاه و کنجکاوی انتقادي 


پاسخراسلام . . : : ۳۹ 


نپردازنه وخودشان مغز متفکرمردم قرار گیرند » زیرا این حقیقت راخوب درك 
کرده بودندکه نیومندترین وسایل در زندگی » نیروی اراده افراه است و اراده 
افراه تعلیم بی‌قید و شرط مغزمتفکر آنها میباشد و با قبضه کردن مغز متفکر 
میتوان اراده آنپا راقبضه نموه » لذا پیوسته هوائی جز این درسر نداشتند که به 
تسخب افکار همگانی بپردازند , و باصطلاح خودمان خود مغز متفکر هرهم 
بوده‌باشند : 
اینها يك سلدله حقائق هستند که هر کس بتاریخ گنذشتکان و پیشینیان 
مراجعه کند و کمترین دقتی بکار بندد در برابر وی مجسم شده و کوچکترین 
ردیدی برای او نخواهند گذاشت . 
اخياً نیز که آزادی اروپاثی با آب وتاب تمامپس از سيراب کردن مغرب 
زمین بسراغ ما شرفیها آمده و ابتداء بعنوان يك میهمان عزیز و بعد بعنوان يك ) 
صاحب‌خا نهمقتدر درفاره‌ما استقرارچست | کرچه‌بساط اختناق ففکارراب رچیدوصلای 
آزادی مرداه » واین برترین ولیله‌ و مناسبترین فرستی بود که بما اجاژه میداد 
بتدارك نعمت‌از دسترفته پرداخته وازنو شالودثيك زند گی مشعشع ازعلم و عمل 
بهم‌آميخته بپردازيم . 
ولی متاسفانه همین آزادی اروپائی نیز که ما را از دست ستمکاران رهائی 
پخشید خود بجای آنپا نشستو مفزمتفکر ماشد ؛ مانفهميدیم چه‌شد ؟ همینقدر 
بخود آمده دیدیم‌دیگی روز گار « ما فرمودیم » گذشته و تباید دیگر بحرف 
خداوند کاران وفرمانهای‌فدرقدرتو کیوان سطوتان گذشته کوش داد » تنهاباید 
آنطور که اروپ‌ائیان میکنند کرد » وراهی راکه آنپا مرو ندرفت ۱ 
% ¥ ی 
هزار سال بود که خاك ایران جسد ه بوعلی سینا »را در برداشت 
وتألیفات فلسفی وطبی اودر کتابخانه های‌ماو نظریات علمی وی‌وره زان مابودو 
خبری نبوه ,هفتصد سال بود که کتب ریاضی خواجه نمیرالدین طوسي‌و خدعات 


۹ 


شمارهپلجم 


فرهنگی وی نص‌العین مابود وخبری نبود » ولی پیزو یادبودهائیکه‌اروپائیان از 
دانشمندان خودنموه‌ند معانیزبرای آن‌ه زارهو برای‌این«فتمدمین‌سال گرفتیم ۱ 

متجاوزازسه فرن بود که مکتب فلسفی صبر المتألهین در ايران داثر بوده 
و نظریات فلسفی‌اوموره افاده‌واستفاده طلاب‌فلسفه بودواز یکطرف سالهااسی که 
وانشگاه تپران تأسیس دده وباتشریفات خیره کننده ای بتدریس فلسفه‌میپردازد 
ولی هنگامیکه دو سال قبل یکنفر از مستشرقین‌در دانشگاه‌طی کنفرانسی ملا 
صدر اراتمجید کردهوازمکتب فلسفی اش تقدیر نموه غوغای بی‌سابقه‌ای دردانشگاه 
درخصوص شخمیتاوو مکتب‌فلسفی وی‌براه‌افتاد . 

اینهاو نظاش اینها نمو نه‌هائی است که بخو بی موقعیت اجتهاعجهانی‌وهویت‌شخصیت 

فکری»ارا روشن‌ساخته ونشان میدهد که شخمیت فکری ماطفیلی دیگران‌میباش 
و آنچه‌ازثروت‌فکری‌ها از دزدجامانده کال کگردیده‌است . 

این‌حال! کثریت چیزفپ‌های مااست وعد کمی‌هم که تا اندازه‌ای استقلال 
فکری‌خوه راحفظ نموده‌وثروت مغزی‌رابکلی بدست‌تاراج‌نسپرده اندبتعدد شخمیت 
کرفتار شده » هم دلباخته افکار غریی وهمسر سپرده افکار شرقی موروی‌خودمان 
میباشندو با کمال تکلف درصدد این هستند که‌میان این دوشخصیت متضاه حالت 
«ازدواج » هورق ۱ 

یکی از نویسندکان دانشمند مائحت عنوان « دم و کراسی اسلامی » روش 
اسلامی را برروش دم و کراسی تطبیق میکند ؛ دیگری تحت عنوان « کمونیسم 
اسلامی «یاشیوعیت اسلامیه» رو شکمونیسم ورف اختلاف طبقاتی را از مواددینی 
اسلام استخراج مینماید . : 

عجب داستانی اس ؛ راستی اگر چنانچه نبوغ ووافع بینی اسلام تنها در 
این‌است کهروح زنده دم و کراسی یا کمونیسم راداشته باشد بااین دمو کراسی یا 
کمونیسم که کنون باپای‌خودو باروشن ترین جلوه‌های خود بسراغ آمده دیگر 
چه‌نیازی داریم که یکمشت افکار کپنه چپارده قرن‌پیش را با اینهمه رنج فراوان 


پاسخ‌اسلام 1 
تطبیق‌بر آنهانمونه وبازبسینه بچسيانيم ؛ ! 

واگر چنانچه یکوافعیت مستقل دیگری را در برداره وواجد يك حقیقت 
زندم‌وارژندة جدا گانهایسع‌چه‌نیازی داریم که حسن‌خدادادی آنر ابا آرایش‌عاریتی 
رده پوش کرده‌ودرقیافه‌مسنوعی‌ب‌شتریان عرضه داریم ٩‏ 

¥ + و 

در این چند سال اخیر یمنی پس از جنک جپانۍ دوم دانشه‌تدان غرب با 
حرارت خاصی ببحثو کتجکاوی‌درادیان ومذاهب‌پرداخته ومحمول‌بر رسیپای‌خوورا 
همه روزه منتشر میسازند والبته‌مانیز - بموجب حس‌تقلید وتبعیت که گفته شد - 
کموبیش درهمان‌خط سیرافتاده‌ویکرشته پر سشهای مر بوط‌بدرین‌مةدس اسلامراموره 
بحث و گفتگوقرار میدهیم : 

آیاادیان‌و مذاهب‌همه‌حقند ؟ آیاادیان آسمانی‌چیزی‌جز يكسلسله اصلاحات 
اچتماعی است .٩‏ 

آیا دین‌جزیا کی روان واصلاخ اخلاق هدف و آرمان دیگری داره ؛ و آیا 
تشرینات مذهبی پاهمان شکل‌جامد خود برای هميشه زنده هستند ؛ آیادین جز 
تشریفات عملی » مقاصد دیگری نیزدازه ؟ آیااسلام باحتیاجات هر عسری پاسخ 
میدهد ؟ و آیا ۰ , وآیا .. . 

البته يك.انشمند کنجکاو وقتیکه واردمستله ای میشود اول مسئله را طبق 
موازین علمی مسلم ی که دارد تفسیر نموده وپس‌ازآن در صحی و سقم‌آن ببحی 
پرداخته واظهپار نظر مینماید . 

دانشمندان غرب دين رايك پدیدة اجتماعی میدانند که مانند خود اجتماع 
معلول یك سلسله عوامل طبیعی میباشد » همه‌ادیان » واز آنجمله اسلام.» در نظر 


دانشنندان فرب - اکریموضوع دین‌خوش بین‌باغند ‏ آثار مفزي‌يك دستهافراد 


دارای تبوغ‌است که دراٌ رضفای نف س وهوش‌سرشاروخارق العاده و اراده شکست ت 
تاپذیر » مقرراتی‌برای‌اصلاح اخلاق واممال جامنه‌خوموضع کرده‌ومردمرابفاه ره . 


۷ 
سعادت زندگی هدایت میکردند. 


این مقررات بحسب تکامل تدریجی جامعه های ااسانی تفییر پیدا کردهو 
لبای‌تکامل میپوشد ۰ 


حس و تجربه وهمجنین تاریخ بثبوت میرساند که جامعه انسانی تدریحاً 


شمار ېلجم 


روبکمال میروه وعالم بشریت هر روز قدم تازه‌ای درراه مدنیت بر میداره و با 
عطف نظر بنتائج بحثهای روانی وحقوقی واجتماعی وحتی فلسفی بویژه فلسفه 
«ماتر يالیسم‌ديالکتيك» چنا زکه‌جامعه‌ها ور يك‌حالتاپت‌نمیءا:تدهمچنین‌مقررات 
قابل‌اجراء درجامعه‌ها بيك .عال باقی‌نخواهند ماند . 

مقرراتی که‌میتو انسی‌سعادت‌زند کی‌انسانهای‌اولیهرا که‌بامیو#چنگلهاتغذیه 
کرده‌ودرشکاف کوههامیا رمیدندتأمین کنده رگز برای‌زند کی بر عشریفات امروزی 
کافی نیست , مقررات روز هائی که با چماق یا تبرزین جنک میکردند برای 
روزی که وسائلی ماندد بمبهپای اتمی وهیدروژنی درکار است ابدا فایده‌ای نداره : 
مقررات عصر ی که مسافرتها با اسب و الاغ بود برای عسر یکه یکی از وسائل 
عادیش هوآپیماهای جت وزیردر پائیهای اتمی‌است چه‌دردی رامیتوانددوا کند ؟ . 

خلاصه‌اینکهد نیایامروز نه‌مقرراتدنیای‌پیشینیانر امی‌پذیزدو نهمی‌توانازآن 
توقع‌اين پذیرشرا داشت , درنتیجه مقررات لام‌الاجراعجامعههای انسانی پیوسته 
محکوم بتغییں بر طبق تحولات گوناگون الم بشریت تکمیل میشوه وبدنبال 
تفیر مقررات عمل »اخلاق نهزقابل تخیر خواهد بوه » زبرااخلاق همان ملکات و 
صورتهای نفسانی‌ثابی میباشد که ازتک رارعمل حاصل‌میشود . 

زند کی‌ساده وبی‌غلو نغش‌دوهزار وسههزارسال پیش سیاست باريك زند کی 
پرپيي وخم امروزرانمی خواست مزنان‌اجتماعی امروزنمی توانتدهفت زنان‌پرده نشین 
هزارسال پیش‌رابکاربفدند ؛ کا رکرو کشاورز وسایرطبقات رنجبراین‌عصر نمی‌توانند 
صنرو بردباری طبقات ستمکش غهدباستان‌راداشته‌باشند مغزهایانقلابی وپرشور 
انسان‌هه ر «تسخیرفناهرادیگر ني‌توان‌باخسوفو کسوف و بادسیاترسانیدویتو کل 


۷ 


پاسمعاسلام ۰۰ : 


وتسلیم‌ورضا بقضاافناع نموه . 
خلاصه‌اینکه جامعه‌های انسانی‌درهر عمری‌مقررات واخلاق مناس طبیمی 
همان‌عص رامیخواهد . ۱ 
+ چا #٭ 
وازطرف‌دیگردعوت‌اسلامی يكروشو يك‌ساسله مقرراتی‌را درنظر گرفته 
که سعادت جامعه انسانی راببپترین وجپی تضمین نموده‌و احتیاجات زند گی را 
امین میکند وهاسلام » نام‌چنین روش‌روشن وهتقررات پا کی‌است (۱)بدیپی است 
که‌چنین‌روش . مقرراتی‌درهرهصر مظاهر جدا کانه‌ای داره کهیکی ازآنها روش 
خودپیغمبر اسلام‌ومقرراتی است که‌برعسرخوداجر امیکرده‌است . 
مظاه رانلامدراعساردیگر بهترین‌و پا کترین روشو مقررانی‌خواهدبود که 
سعادت‌جامعه بشزی آن‌عصرراتضمین نماید . 
آزین‌بیان روشن‌شد که پاسخ یك دانشمندغربی باء‌طف نظر بموازین علمی 
مسلمی که‌در این بحت بآ نپاتکیه‌میکند مثبت‌خو اهد بود بولی باتفسیری که گذشت 
ازنظ راو اسلام يك آئینخدائی‌همیشگی اس که درهرعسر بشکل‌مقرراتی که‌تضمین 
سعادت‌جامعه آن‌عصررا نماید جلوه میکند . 
ولی بایددید آیا قرآن کریم که کتاب آسمانی اسلام و بهترین ترجمان 
مقاصد این آتین‌ړاك است» نبوترا برمان معنی که گذشت ودین آسمانی‌را بپمان 
ترتیب که با اتکاء بمبانی اجتماعیو روانیو فلسفی مادیتفسیر شدتفسیر میکند 
باید دید فر آن کريم‌مقاصد اسلامی ومواد دینی‌را کلی‌تصور میکند کذدر 
هرعصری پريك سلسله مقررات. بدا کانه ومختص بآن‌عسر انطباق پذیره وا گر 
اینطو ‏ تصور نکرده‌و يك سلسله‌عقاید واخلاق ومقررات ابت وغب فابل تغییر را 
وضع نمودهو پجامعه انسانیتکلیف مینکند آنهارا. بچه‌نحو و کیفیتی قابل انطباق 
(۱)رجوع‌شودبتالهای که درشمار؛ ۱ سال ۲ هين مجله تحتاعنوان «دیی‌ازنظر 
قرآن» منتشرکرديم . : 


۷۳ شماره‌پنجم 


باحتیاجات عصرهای گونا گون‌اندانی‌میداند ؛ 

آیا میخواهدجامعه‌انسانیبامرورزمان‌در يك‌حال ثابت بماند وبکلی‌درهای 
پیشرفت بروی مدئیت بسته‌شودوفعالیت روزافزون انسانی‌بکلی مهرو موم گرده 
چگونه در مقام مبارز باطبیعت سیال ونظام طبیعی کهعالم بشریت از فلمرو 
حکومت آن بیرون‌نیست در آمده‌است . 

قدر مسلم اینست که : قرآن کریم بابیان رسای خود موضوع دیسن 
آسمانی وسرچشمه گرفتن آنرا ازعالم غیب » وارتباط آن‌بنظام آفرینش و این 
جهان مشپوه متغیر ودائمی و ثابت بودن مواد دینی ؛ و اخلاق فاضله انسانی و 
خوشبختی وبدبختی یکفرد"يايك جامعه بشری را طوری توضیح «یدهد که باآن 
"توضیحی که از زبان یك دانشمند غربی کی کردیم فرق داره » این مطالب از 
دریچهچشمق رآن کریم باقیافه دیگری‌دیده‌میشوند که‌تسلوحات بسری‌بحشهای مادی 
نشان میدهند ۰ 

فرآات کریم روش و مقررات آئین اسلامرا يك رشته مسائل و احکامی 
میداند که‌نظام آفرینش و بالاخ آفریتش‌انسان رابا همان طبیعت‌متحول‌ومتکامل 
خودش که جزثی ازجهان طبیعت‌بوده واحظه بلحظه تغییر وجود میدهد » بسوی 
وی هدایت میکند . 

وبع‌بارت دیگر اسلام را نام یکسلسله مقرراتی میداند که مقتنای نظام 
آفرینش ومنطبق بر آن بوده ومانند اسل‌خوه غیرقابل تفییراستوتابع هوس‌رانی 
وولخواه کسی‌نیست‌مقرراتی که حق را مجسم داشته و مانند دستورات ممالك 
استبدادی ودیکتاتوری بمیلو رغبت یکنفر دیکتانور فرمانروا یا مانند قوانین 
کشورهای سوسیالیستی باخواسته! کثریت افراه » تغییرو تبدیل نیافته‌وفقطزمام 
وضعو تشریع آن‌بدست‌نظام آفرینش و بعبارت دیگرمنوط باراده خدای‌جهان‌می‌باشد 

توضیح کاءل این‌مطلب رابياري خداوند متعال درشمارة آینده‌این«مجله» 
خواهیم داد , 


